
تسليم اسم رمز صلح
پس از آنكه بين دو كشــور به هر 
دليلي وضعيت جنگــي به وجود 
مي‌آيد، اين وضعيت ممكن است 
پيوســته ادامه پيدا كنــد و حتي 
توقفي در مورد آن وجود نداشــته 
باشد؛ يعني اين جنگ ممكن است 
دهها سال طول بكشد. با وجود اينها 
زماني كه قرار باشــد اين تخاصم 
تمام شود، حالت‌ها و صور مختلفي 
را مي‌توانيم براي آن تصور كنيم. 

مثلًا يك عنواني به نــام آتش‌بس داريم. اين آتش‌بس بســيار 
شكننده است؛ يعني مي‌گويند فعلًا كسي به سمت ديگري حمله 
نكند تا ببينيم چه مي‌شود، اما به دلايل مختلفي ممكن است اين 
آتش‌بس نقض شود. كما اينكه همين الان در تجاوز رژيم غاصب 
صهيونيستي به كشورهاي لبنان و فلسطين شاهديم كه آتش‌بس 
بسيار شكننده و در واقعيت در حال نقض اســت. از اين جهت، 
آتش‌بس حالتي از اتمام درگيري اســت كه نمي‌توانيم بگوييم 

درگيري تمام شده‌است. 
يك حالت ديگر وضعيتي است كه كشورها به صلح مي‌رسند، مثل 
آن چيزي كه در مورد ايران و عراق اتفاق افتاد. اين دو كشور قرن‌ها 
به عنوان ملت‌هاي مسلمان با هم برادر بودند، ولي حزب بعثي در 
عراق حاكم شد و به كشــور ما حمله كردند. منتها بعد از گذشت 
مدت‌ها، بالاخره ما با عراق به حالت صلح رسيديم و اين صلح پايدار 
است. اكنون نه‌تنها بين دو كشور دشمني نيست، بلكه برادري‌ها 
شــكل گرفته و مي‌بينيم مثلًا در ايام اربعين ايراني‌ها آنجا حاضر 
مي‌شوند و مورد پذيرايي قرار مي‌گيرند يا برعكس در طول سال آنها 
به زيارت امام رضا‌)ع( مي‌آيند؛ كلًا در حالت صلح و دوستي با هم 
هستيم و هيچ شكنندگي احساس نمي‌شود. اين شرايط به ما نشان 
مي‌دهد براي اينكه صلح مقرر و پايدار باشد، نيازمند اين است كه 
كشورها هر دو به يك سري اصول و توافقي دست پيدا كنند. يعني 
يكسري از اصول را براي خودشان قرار بدهند و هر دو طرف به اين 
اصول پايبند باشند تا اين صلح اتفاق بيفتد و منافع هر دو كشور تا 
اندازه‌اي كه خودشان تبيين و تفسير مي‌كنند رعايت شود. به اين 

وضعيت صلح مي‌گويند. 
اما واژه‌ي ديگري به نام تسليم‌شدن نيز داريم. كشوري كه در ميدان 
نبرد، پيروز مي‌شود و قدرت نظامي او به كشور ديگري مي‌چربد، 
قوانيني براي كشــور ديگر تعريف مي‌كند. كشور پيروز به كشور 
مغلوب اعلام مي‌كند كه مثلاً تو بايد از اين قوانين تبعيت كني و الا 
من به تهاجم ادامه مي‌دهم و كلًا كشورت را نابود مي‌كنم. تسليم 
شدن به نوعي به معناي پذيرفتن تمام خواست‌هاي كشور ديگر و 

زمين گذاشتن منافع كشور خودي است. 
اما تسليم شدن به معناي پايان جنگ نيست. برخلاف صلح، در مورد 
تسليم شدن نه‌تنها شرايط كشتار، قتل و غارت تمام نمي‌شود، بلكه 
شروع مرحله جديدي از تهاجم است، چراكه در حالت تسليم، يك 
كشور سلاح خود را زمين مي‌گذارد و كشور ديگر انواع تهاجمات را 
به آن انجام مي‌دهد. سوابق اين تهاجمات بسيار مختلف است؛ از 
تهاجم فرهنگي گرفته تا تهاجم و تعرض نسبت به خانم‌ها و حتي 
آقايان سرزمين تسليم‌شده وجود دارد، كشتار بي‌رحمانه دهها و 
حتي صدها هزار نفر در تاريخ وجود دارد، و هر آنچه كه بخواهند 
در مورد كشور تسليم‌شده انجام مي‌دهند، مثلًا در عراق وقتي كه 
به نوعي تسليم امريكا شد؛ بعد از آن امريكايي‌ها ميليون‌ها نفر را 
كشتند، منابع‌شان را مي‌برند، نفت‌شان را غارت مي‌كنند و هر نوعي 
بخواهند كه به آنها ظلم مي‌كنند. كشوري كه تسليم شده، ديگر 
اراده و تواني ندارد كه بخواهد كاري را انجام دهد، چون سلاحش را 
زمين گذاشته است. براي اينكه متجاوزان نقض قانون نكنند، ديگر 
ضمانت اجرايي هم وجود ندارد كه آن كشور را با آن تهديد كند و 
مجبورش كند از قانون تبعيت كند. از اين جهت، تسليم نه‌تنها منجر 
به اتمام جنگ نيست، بلكه نوع جنگ را تغيير مي‌دهد و از حالتي كه 
براي كشتن افراد بايد آتشبار وجود داشته‌باشد به شرايطي مي‌رسد 

كه حتي نياز به آتش نيز نيست. 
حال در مورد اتفاقات كشــور ما و آن چيزي كه امريكا پيشنهاد 
مي‌كند نيز پيشنهاد آنها صلح نيست، بلكه آن چيزي كه بين ما 
دارد اتفاق مي‌افتد، اين است كه آنها از ما مي‌خواهند تسليم شويم 
تا بتوانند بدون آسيب به تهاجم خود به كشــور ما ادامه دهند. از 
كجا مي‌فهميم اين پيشنهاد، پيشنهاد تسليم است؟ از اينكه آنها 
به ما مي‌گويند شما ممكن است بخواهيد از انرژي اتمي‌تان سلاح 
بسازيد پس گفته‌تان را قبول نداريم و انرژي اتمي را زمين بگذاريد. 
برد موشك‌هايتان را آنقدري كاهش دهيد كه نتواند به ما آسيب 
بزنيد، حتي در دانشــگاه‌هايتان اين موارد را تدريس كنيد و آن 
موارد را تدريس نكنيد. يا در مورد پذيرش بعضي از قوانين مثل به 
رسميت شناختن همجنس‌بازي اظهارنظر مي‌كنند، يا مي‌خواهند 
براي ما در خصوص تشكيل ائتلاف منطقه‌اي مقاومت با كشورهايي 
مثل عراق، يمن، لبنان، فلسطين و مانند اينها تعيين‌تكليف كنند. 
مي‌خواهند قدرت ما را بگيرند، چون بحث بحث تسليم است و اين 
كار را مي‌كنند تا بتوانند حاكميت خودشان را بر ما با زور قهر، غلبه و 
فشار بقبولانند و هيچ آسيبي هم نبينند. حال سؤال اين است كه اگر 
ما به اين شكل تسليم شويم، آيا منجر به اين مي‌شود كه ديگر آسيب 
نبينيم و صلح برقرار مي‌شود؟! اينگونه نيست، بلكه تازه جنگ به 
شكل يك‌طرفه شروع مي‌شود، تماماً آسيب مي‌خوريم و ديگر هيچ 
آسيبي نمي‌توانيم وارد بكنيم. و اين فقط در مورد كشور ما نيست، 

در مورد هر كشوري است كه تسليم شود. 
حال بعضي با مغالطه دو واژه صلح و تسليم را با هم خلط مي‌كنند 
و مي‌گويند برويم در مورد درخواســت صلح امريكايي‌ها مذاكره 
كنيم، در حالي است كه درخواست مذاكره آنها درخواست براي 
تسليم‌شدن ماست. اگر قصد ما تسليم شــدن يا امتيازگيري در 
تسليم‌شدن است، خب مذاكره ســودمند است، اما اگر قصدمان 
صلح باشد، خيلي بعيد اســت در اين وضعيت ما بتوانيم به صلح 
برســيم، چراكه قصد آنها اصلًا ايجاد صلح نيست، بلكه قصد آنها 

تسليم كردن ماست. 
حال چطور ما مي‌توانيم وضعيت تسليم را به صلح تغيير دهيم! يك 
حالت بيشتر ندارد، آن هم اين است كه در ميدان برنده جنگ شويم 
و برنده است كه قوانين را تصويب مي‌كند. آن كسي كه قدرتش 
در ميدان چربيد و توانست از نظر نظامي به ديگري خواسته‌اش را 
تحميل كند، مي‌تواند شرط بگذارد و قوانين پس از جنگ را تعريف 
كند و ما فقط در اين يك حالت مي‌توانيم از آنها امتياز بگيريم و به 

صلح پايدار برسيم. 
بنابراين تنها راه رســيدن به صلح پايدار كه بتوانيم منافع، آزادي 
عملكرد و عزت‌مان را داشته باشيم، اين است كه قدرتمان به قدرت 
آنها غلبه كند؛ حالا چه با جنگ مستقيم و چه از طريق اعمال قدرت، 
مثل همين بستن تنگه هرمز‌‌ و آنها را به جايي برساند كه متوجه 
شوند از طريق جنگ مستقيم نمي‌توانند امتيازات بيشتري از ما 

بگيرند و ما را به تسليم برسانند. 

جنگ آمد، اما شهر ايســتاد و مقاومت كرد. تهران، 
زير آوار و انفجار، پروژه‌هاي عمرانــي را ادامه داد. 
لودرها و بيل‌هاي مكانيكي‌ از همان روزهاي نخست 
بحران، در خيابان‌ها كار مي‌كردند. برخي پروژه‌ها، 
بدون تشــريفات خاصي، زير موشك‌باران‌ افتتاح 
مي‌شدند. گويي هر موشك و هر انفجار، نه‌تنها اميدها 
را از بين نمي‌برد، بلكه انگيزه نيروها را براي تكميل 
سريع‌تر پروژه‌ها بيشتر و بيشتر مي‌كرد. آن‌سوي 
ديگر، مردم با روحيه همبستگي و غيرت ملي، هر 
مانعي را به فرصت تبديل كردنــد. آنها با حضور در 
خيابان‌ها و سردادن فرياد »الله اكبر«، پيمانكاران و 
نيروهاي شهرداري را دلگرم ‌مي‌كردند. اين اما، اول 
راه بوده و هست، راهي كه قرار است شهر و شهروندان 
را مقاوم‌تر از هميشــه كند. »جوان« براي بررسي 
فعاليت‌هاي عمراني پايتخت و مقاومت شهر در روزهاي 
جنگ و اقداماتي كه پس از آن قرار است انجام شود، 
با مهدي صداقتي، مديرعامل ســازمان مهندسي 
و عمران شــهرداري تهران، گفت‌وگو كرده‌است. 
‌شرايط جنگ چگونه بر پروژه‌هاي شهري 
تأثير گذاشت و اقداماتي كه انجام داديد 

چه بود؟
جنگ‌هاي تحميلي، به‌طور طبيعي روند پروژه‌هاي شهري 
را كند مي‌كنند، زيرا مانند ساير شهروندان، پيمانكاران 
و نيروهاي اجرايي نيز تحت‌تأثير شــرايط بحراني قرار 
مي‌گيرند و فعاليت‌هاي عادي آنها مختل مي‌شود. با اين 
حال، مديريت شهري تلاش كرد تا حتي در دشوارترين 
شرايط، چراغ پروژه‌ها خاموش نشــود و بلافاصله پس 
از آتش‌بــس، پروژه‌ها دوباره فعال شــدند؛ به‌طوري‌كه 
تقريباً يك هفته پس از پايان جنگ، بيشــتر پروژه‌ها از 

سر گرفته شد. 
جنگ ۱۲ روزه، نخستين تجربه غيرمنتظره و ناگهاني براي 
شهر بود و تهران آمادگي كامل براي مقابله با چنين بحران 
گسترده‌اي را نداشت. در اين شرايط، نقش ماشين‌آلات 
عمراني بسيار حياتي بود؛ زيرا حجم گسترده‌اي از آوار و 
تخريب‌ها، بدون تجهيزات سنگين قابل‌مديريت نبود. 
از همان روزهاي ابتدايي، لودرهــا، بيل‌هاي مكانيكي، 
كمپرسي‌ها و جرثقيل‌ها توسط معاونت فني و عمراني و 
پيمانكاران به مناطق مختلف شهر اعزام شدند تا عمليات 

امدادرساني و آواربرداري با سرعت بيشتري انجام شود. 
در طــول جنگ،‌ حــدود ۳۰ نقطــه از شــهر عمليات 
خدمات‌رساني و پشتيباني انجام شد و پيمانكاران با روحيه 
همكاري و همدلي، تجهيزات خود را در اختيار شهرداري 
قرار دادنــد. اين همراهي و همگرايي باعث شــد تا روند 
مديريت بحران با ســرعت و دقت بيشتري پيش برود و 

خدمات شهري دچار اختلال شديد نشود. 
پس از جنگ اول، شــهرداري براي افزايش آمادگي در 
مواجهه بــا بحران‌هاي احتمالي، ناوگان ماشــين‌آلات 
خود را تقويت كرد و حدود ۲۰ لودر و ۲۰ بيل مكانيكي 
به مجموعه خدمات شهري اضافه شد. اين اقدام موجب 
شد عملكرد شهرداري در جنگ‌هاي بعدي منسجم‌تر و 
مؤثرتر باشد، به‌طوري‌كه در جريان جنگ اخير، ۶۰ تا ۷۰ 
مورد عمليات كمك‌رساني و پشتيباني در نقاط مختلف 
انجام شد و بخشي از آن نيز به حمايت از سازمان‌هاي ديگر، 
مانند سازمان پسماند، اختصاص يافت تا خدمات شهري 

دچار وقفه نشود. 
ماشين‌آلات معاونت فني و عمراني همچنين در اختيار 
ساير سازمان‌ها قرار گرفت تا فعاليت‌هاي حياتي آنها متوقف 
نشود. براي مثال سازمان بهشت زهرا در هر دو جنگ، از اين 

ظرفيت براي احداث قطعات جديد استفاده كرد. 
در مجموع، مديريت شهري تهران بر اين اصل پايبند بود 
كه حتي در شرايط جنگ، روند توسعه و خدمت‌رساني به 

شهروندان متوقف نشود. به‌ويژه زماني كه زيرساخت‌ها 
هدف حملات قرار گرفت، تلاش شد پروژه‌هاي جديد با 
جديت بيشتري دنبال شوند تا روند توسعه شهري ادامه يابد 
و مردم از خدمات كليدي محروم نمانند. هر چقدر حمله 
مي‌شد، ما قصد داشتيم روند ساخت‌وساز را بالا ببريم و به 

دشمن نشان دهيم كه حملاتش بي‌اثر است. 
‌پروژه‌هاي عمراني چگونه ادامه يافتند و 

حتي افتتاح شدند؟
پراكندگي نقاط آسيب‌ديده در جريان جنگ، باعث شد 
برخي پروژه‌هاي عمراني متوقف شــوند. نمونه بارز آن، 
پروژه بزرگراه شهيد شوشتري در شرق تهران بود كه به 
دليل مجاورت با پادگان‌هــا و محدوده‌هاي تحت اختيار 
ارتش، عملًا در طــول جنگ فعاليت اجرايي نداشــت. 
پس از آتش‌بس و با توافق انجام‌شــده با ارتش، مسير در 
اختيار مجموعه اجرايي قرار گرفت و اكنون پروژه مسير 
۹ كيلومتري اين بزرگراه در حال تكميل است. برنامه‌ريزي 
شده كه فاز نخست اين بزرگراه تا اوايل خرداد افتتاح شود. 
با وجود اين محدوديت‌ها، برخي پروژه‌ها در شرايط جنگ 
ادامه يافتند و حتي به بهره‌برداري رسيدند. براي مثال، در 
هفته نخست جنگ، پروژه زيرگذر چهارراه قهوه‌خانه، با 
وجود باقي ماندن برخي جزئيات پاياني، بدون تشريفات 
معمول افتتاح شــد. اين پروژه به‌دليل معارضات متعدد 
تاسيساتي و پيچيدگي‌هاي اجرايي، حدود چهار سال زمان 
برده بود و مديريت شهري ترجيح داد به‌جاي انتظار براي 
شرايط عادي، آن را سريع‌تر در اختيار شهروندان قرار دهد. 
تلاش براي ادامه پروژه‌ها حتي در روزهاي پاياني ســال 
و هم‌زمان با شــرايط جنگي ادامه يافت. به عنوان نمونه، 
عمليات بتن‌ريزي عرشه در تقاطع نواب انجام شد، اقدامي 
كه حتي در شرايط عادي نيز در روزهاي پاياني سال كمتر 
صورت مي‌گيرد. در پروژه‌هاي ديگري مانند زيرگذر ميدان 
سپاه نيز با وجود نزديكي به مراكز نظامي و احتمال خطر، 
عمليات اجرايي، خاكبرداري و جابه‌جايي تأسيسات بدون 

توقف ادامه يافت. 
حتي در مناطقي كه حملات هوايي رخ مي‌داد، پروژه‌ها 
متوقف نشدند و نيروهاي اجرايي تنها بر تكميل سريع‌تر 

كار و جلوگيري از عقب‌افتادن پروژه‌ها تمركز داشــتند. 
اين شرايط جلوه‌اي از روحيه مسئوليت‌پذيري، شجاعت 
و تعهد نيروهــاي اجرايي بود، روحيــه‌اي كه محدود به 
مجموعه مديريت شهري نبود و در بخش زيادي از جامعه 
نيز مشاهده مي‌شــد. در تمام روزهايي كه كشور درگير 
تجاوز بود، نوعي همبستگي و غيرت ملي ميان مردم وجود 
داشت. با هر صداي انفجار، فرياد »الله‌اكبر« بلندتر مي‌شد 
و برخلاف آنچه در بسياري از كشورها رخ مي‌دهد، مردم از 
محل دور نمي‌شدند بلكه احساس مي‌كردند بايد حضور 
پررنگ‌تري داشته باشند. اين انرژي جمعي و همدلي، به 
روحيه نيروهاي اجرايي و پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني 
نيز منتقل شد.  نتيجه اين تلاش‌ها، افتتاح حدود ۴۰ پروژه 
عمراني و اجراي ۶ ميليون تن آسفالت در معابر شهري بود. 
هم‌اكنون تقريباً هيچ پروژه متوقف‌شده‌اي در شهر وجود 
ندارد و حدود ۲۵ نقطه تهران همچنان درگير پروژه‌هاي 
فعال عمراني هستند. كارگاه‌ها به‌صورت فشرده از ساعت 
۶ صبح تا ۸ شب فعالند و برنامه فشرده افتتاح پروژه‌ها از 
ارديبهشت تا شهريور ادامه دارد، به طوري كه هر ماه چند 
پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد.  اين تجربه نشان داد كه حتي 
در شرايط بحراني، با برنامه‌ريزي دقيق، مديريت منابع و 
تجهيزات و روحيه همبستگي، مي‌توان پروژه‌هاي عمراني 

را ادامه داد و خدمت به مردم را متوقف نكرد. 
‌چه اقداماتي در رابطه با ساخت پناهگاه‌هاي 
شهري براي شهروندان و آمادگي در شرايط 

بحراني انجام داديد؟
در زمينه ســاخت پناهگاه‌هاي شــهري، وظيفه اصلي 
سياست‌گذاري و تصميم‌گيري بر عهده سازمان مديريت 
بحران شهر تهران است. معاونت فني و عمراني نقش اجرايي 
را بر عهده دارد؛ به اين معنا كــه در صورتي كه پروژه‌اي 
تصويب و ابلاغ شود، شهرداري مسئول ساخت و اجراي 

پناهگاه‌ها و تأمين زيرساخت‌هاي موردنياز خواهد بود. 
لازم اســت به اين نكته توجه كنيم كه ايــران، برخلاف 
برخي كشورها كه ذهنيت و ساختار توسعه‌شان بر اساس 
شرايط جنگي و دفاع دائمي شكل گرفته‌است، در دهه‌هاي 
گذشته با تمركز بر توسعه شهري عادي و اقتصادي پيش 

رفته است. به همين دليل، موضوع پناهگاه‌هاي گسترده 
شهري به‌عنوان يك اولويت زيرساختي اصلي تاكنون در 

برنامه‌هاي شهري قرار نداشته است. 
با وجود اين، نياز به ايجاد و توسعه پناهگاه‌هاي شهري در 
شرايط بحراني قابل انكار نيست و تصميم‌گيري در اين 
زمينه بايد در ســطح مديريت بحران و با در نظر گرفتن 

برنامه‌هاي جامع شهري انجام شود. 
‌مهم‌ترين اقدام معاونــت فني و عمراني 

شهرداري   را در اين دوره چه مي‌دانيد؟
اگر از شــهروندان بپرسيم شــاخص‌ترين عملكردهاي 
شهرداري در اين دوره چه بوده، احتمالاً نهضت آسفالت 
و بهبود وضعيت معابر شهري يكي از اولين پاسخ‌هايشان 
خواهد بود.  طي سال‌هاي گذشته، وضعيت آسفالت معابر 
تهران مطلوب نبود و بســياري از بزرگراه‌ها و خيابان‌ها 
سال‌ها بدون بازسازي باقي مانده بودند. در برخي محله‌ها، 
شهروندان مي‌گفتند دهه‌ها آسفالت خيابان‌ها را نديده‌اند. 
براي جبران اين عقب‌افتادگي، در اين دوره حدود ۶ ميليون 
تن آسفالت در سطح شهر اجرا شــد كه رضايت نسبي 

قابل‌توجهي در ميان مردم ايجاد كرد. 
براي تحقق اين هدف، برنامه‌ريزي گسترده‌اي انجام شد. 
بررسي‌ها نشان مي‌داد تهران سالانه به حدود يك‌ميليون 
و ۵۰۰ هزار تن آسفالت براي نگهداري مطلوب معابر نياز 
دارد، در حالي كه ظرفيت موجود شهرداري در ابتداي دوره 
حدود ۵۰۰ هزار تن بود. در نتيجه، كارخانه‌هاي قديمي 
توليد آسفالت بازسازي و نوسازي شدند، دو كارخانه جديد 
خريداري شد و در مقاطعي از ظرفيت بخش خصوصي نيز 
استفاده گرديد. افزايش توان توليد داخلي باعث كاهش 

تدريجي وابستگي به تأمين‌كنندگان بيروني شد. 
در كنار توسعه زيرساخت‌هاي توليد، استفاده از آسفالت 
بازيافتي و فناوري‌هاي نوين در دســتور كار قرار گرفته 
است. تراشه‌هاي آســفالتي كه هنگام تراش معابر توليد 
مي‌شوند، داراي مصالح ارزشــمندي مانند شن، ماسه و 
قير هستند. شهرداري با الگوبرداري از تجربه‌هاي جهاني، 
كارخانه‌هاي داخلي و خارجي براي توليد آسفالت بازيافتي 
ايجاد كرده‌است. آزمايش‌هاي اوليه نشان داده كيفيت اين 

آسفالت حتي بهتر از پيش‌بيني‌هاي اوليه بوده و نتايج آن 
مورد تأييد مراجع فني قرار گرفته‌است. استفاده از آسفالت 
پليمري و مصالح مقاوم‌تر نيز باعث افزايش دوام و عمر مفيد 
معابر شده‌است.  در بخش پروژه‌هاي بزرگراهي، چند طرح 
كلان در حال اجراست. بزرگراه شهيد شوشتري در شرق 
تهران كه پيش‌بيني مي‌شود حدود 1/5 درصد از ترافيك 
كل تهران و نزديك به ۵ درصد از ترافيك شــرق شهر را 
كاهش دهد. همچنين ادامه بزرگراه يادگار امام در شاخه 
غربي، بزرگراه شهيد بروجردي و محور دوگاز در غرب تهران 
از پروژه‌هاي ديگر است كه شبكه ارتباطي ميان بزرگراه‌ها 
و مسيرهاي منتهي به شهريار را تكميل مي‌كنند. علاوه بر 
آن، پروژه‌هاي بلندمدتي مانند اتصال بزرگراه شهيد صياد 
شــيرازي به آزادگان از طريق تونل ۹ كيلومتري نيز در 

برنامه قرار دارند. 
‌عمده شهروندان دو مطالبه اصلي كاهش 
آلودگي هوا و ترافيك را مطرح مي‌كنند، 

پاسخ شما به اين مطالبه چيست؟
آلودگي هوا و ترافيك، مسائلي نيستند كه با يك تصميم يا 
اقدام منفرد حل شود‌ اين چالش‌ها، نيازمند همكاري همه 
دستگاه‌ها، از توليد خودروهاي باكيفيت گرفته تا توسعه 
حمل‌ونقل عمومي و تكميل زيرساخت‌هاي شهري هستند. 
تنها وقتي همه اين عوامل هم‌زمان پيش بروند، مي‌توان به 

كاهش آلودگي هوا و ترافيك اميدوار بود. 
در حوزه فني و عمراني كه مربوط به ما مي‌شود، از ابتداي 
اين دوره، تمركز ويژه بر شناســايي و اصلاح تقاطع‌ها و 
حركات ناقص ترافيكي تهران گذاشــته شد. نقاطي كه 
رانندگان براي يك حركت ساده ناچار بودند چند كيلومتر 
مســير اضافي طي كنند. براي نمونه، در برخي اتصالات 
ميان بزرگراه‌هاي باقري و بابايي، نبود رمپ مستقيم باعث 
مي‌شد مسير كوتاه ۲۰۰ متري تبديل به پيمايشي ۵ تا ۷ 
كيلومتري شود.  اين حركات ناقص نه‌تنها زمان رانندگان 
را هدر مي‌دهد، بلكه مصرف سوخت، استهلاك خودرو، 
آلودگي هوا و حجم ترافيك را افزايش مي‌دهد. به همين 
دليل، ۹۸ نقطه داراي گره و اتصال ناقص در تهران شناسايي 
شد، كه در مجموع حدود ۷۳۰ كيلومتر پيمايش اضافه به 
شهر تحميل مي‌كرد. برآوردها نشان مي‌دهد اصلاح اين 
گره‌ها مي‌تواند روزانه حدود يك ميليون ليتر در مصرف 

سوخت صرفه‌جويي ايجاد كند. 
تا امروز، ۶۰ مورد از اين تقاطع‌ها و حركات ناقص اصلاح 
شده و بخش قابل توجهي از بار ترافيكي شهر كاهش يافته 
است. يكي از نمونه‌هاي شاخص، زيرگذر جنت‌آباد در غرب 
تهران است كه اتصال مستقيم ميان بخش‌هاي شمالي و 
جنوبي اين محور را فراهم كرد و بسياري از پيمايش‌هاي 
اضافي را حذف كرد.  همزمان، مطالعات تخصصي براي 
شناسايي گره‌هاي اصلي ترافيكي انجام شد و تاكنون ۹ 
گره مهم ترافيكي برطرف شده‌اند. يكي از اين نقاط، بزرگراه 
شهيد همت در مسير غرب به شــرق بود، مسيري كه به 
دليل كاهش عرض بزرگراه و طراحي غيراستاندارد ورودي 
گاندي، حتي در ســاعات كم‌تردد نيز با ترافيك مواجه 

مي‌شد و بار آن به بزرگراه‌هاي اطراف منتقل مي‌گرديد. 
مطالعات فني نشان داد مشكل اصلي، برهم خوردن تعادل 
خطوط حركتي در اين محدوده اســت. بنابراين، طرح 
اصلاحي شامل احداث يك دهانه پل جديد روي خيابان 
وليعصر، جداسازي ورودي گاندي از مسير اصلي و اصلاح 
اتصال كندرو به تندرو شــد، اقدامي كه برآوردها نشان 
مي‌دهد مي‌تواند حدود ۸۰ درصــد از گره ترافيكي اين 

محدوده را كاهش دهد. 
با تكميل اين پروژه‌ها و ادامه اصلاح گره‌هاي ترافيكي ديگر، 
اميدواريم نه‌تنها مسيرهاي روزمره شهروندان كوتاه‌تر و 
روان‌تر شود، بلكه سهم تهران در كاهش مصرف سوخت و 

آلودگي هوا نيز به شكل ملموس افزايش يابد.

هر چه حمله مي‌شد، ساخت‌وسازها را بيشتر مي‌كرديم!
مقاومت شهر در دل جنگ در گفت‌وگوي »جوان« با مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

مهسا گربندي
  گفت‌وگو

زهرا چيذري 
   گزارش ‌
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وزير بهداشت: نهايي‌سازي نظام پزشك خانواده و ارجاع اولويت اصلي دولت براي تحقق عدالت در نظام سلامت است

فرصت اجراي برنامه پزشك خانواده پس از ۲۰ سال

با روي كار آمدن مســعود پزشــكيان به عنوان 
رئيس‌جمهور انتظار مي‌رفت، برنامه پزشك خانواده 
و نظام ارجاع بعد از قريب به 20 سال به سر و ساماني 
برسد، چراكه پزشكيان در دوره وزارت خودبر وزارت 
بهداشت از مبدعان برنامه پزشك خانواده بود با وجود 
اين طي دو سال رياست جمهوري پزشكيان آنقدر 
حوادث گوناگون پيش آمد كه شايد آنطور كه بايد و 
شايد فرصت و مهلتي براي اجرايي‌شدن برنامه پزشك 
خانواده فراهم نبود حالا هم وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، با تأكيد بر ضرورت حفظ كرامت 
و افزايش سواد سلامت شــهروندان، نهايي‌سازي 
نظام پزشــك خانواده و ارجــاع را اولويت اصلي 
دولت براي تحقق عدالت در نظام سلامت برشمرد. 
در ماه‌هاي پاياني سال گذشته درست زماني كه لايحه 
بودجه ۱۴۰۵ در خانه ملــت در حال چكش‌خو‌ري بود 
بازبيني لايحه بودجه نشان مي‌داد عزم دولت براي اجراي 
برنامه پزشــك خانواده در ۱۴۰۵ جدي‌تر است، چراكه 
بودجه مناسب‌تري براي اجراي اين طرح اختصاص داده 
شده‌بود. به گونه‌اي كه بر در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، با 
افزايش ۱۲۴ درصدي اعتبارات »برنامه پزشك خانواده و 
نظام ارجاع« مواجهيم. بودجه‌اي كه نشان مي‌دهد قرار 
است پس از سال‌ها نظام ســامت براي مديريت منابع 
به شكلي جدي با رويكرد پزشك خانواده و نظام ارجاع 

پيش برود. 
    طرح 20 ساله‌اي كه هنوز راه نيفتاده!

تصويب طرح پزشــك خانواده به برنامه چهارم توسعه 
و ســال 86 باز مي‌گردد. مطابق بند 91 از قانون چهارم 

توســعه وزارتخانه‌هاي بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكي و رفاه 
و تأمين اجتماعي ناظر بر حســن 
اجراي موازين اين آيين‌نامه بوده و 
مكلف بودند گزارش سالانه عملكرد 
مربوط را به شورا ارائه كنند. حالا اما 
برنامه هفتم توسعه را هم پشت سر 
مي‌گذاريم در حالي كــه از اجراي 
جدي و گسترده پزشك خانواده و 

نظام ارجاع خبري نيست. 
حــالا همانطــور كــه محمدرضا 
ظفرقندي، وزير بهداشت مي‌گويد 
برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع 
در كانون توجه رئيس‌جمهور است. 

وي در آيين افتتاح پروژه‌هاي بهداشتي و درماني، با بيان 
اين مطلب افــزود:» رئيس‌جمهور، ســاماندهي برنامه 
پزشكي خانواده را پيگيري مي‌كند؛ اين برنامه مي‌بايست 
براساس مسائل علمي پياده‌سازي شود. وزارت بهداشت، 
رويكرد خود را در ۶۴ شهرستان به سمت سطوح ۲ و ۳ 

پيش‌ مي‌برد.«
     برقراري عدالت در سلامت با پزشك خانواده

ظفرقندي با تأكيد بر اينكه در بحث سلامت هم مسئله 
كرامت مهم اســت و مردم نبايد دغدغه‌اي جز سلامت 
داشته باشند، تصريح كرد: »شروع سلامت هم از بهداشت 
است و بايد مسير به گونه‌اي آغاز شــود كه ساماندهي 

درستي داشته باشيم.«
وي با اشاره به لزوم مشاركت فعال مردم در صحنه سلامت 

گفت: »جوهر اصلي خدمت ما حفظ كرامت مردم است و 
اين كرامت زماني محقق مي‌شود كه شهروندان دغدغه‌اي 
جز رنج بيماري نداشته باشند، نقطه آغاز اين مسير، حوزه 
بهداشت است و دولت و رئيس‌جمهور با جديت به دنبال 
پياده‌ســازي نظام پزشــك خانواده و سيستم ارجاع به 
عنوان يك راهكار قانونــي و علمي براي برقراري عدالت 
در سلامت هستند.« ظفرقندي با بيان اينكه اين طرح 
عظيم ملي نيازمند پشتوانه اقتصادي و پيوست فرهنگي 
است، افزود: » ما اين مسير را به دور از اقدامات نسنجيده 
و با تكيه بر مباني علمي و تجربــي پيش خواهيم برد تا 
سازمان‌دهي ملي در اين حوزه به ثبات برسد.« وي درباره 
توسعه طرح‌هاي بهداشتي و درماني اظهار كرد: »وزارت 
بهداشت در راستاي حفظ اقتدار ايران از توسعه طرح‌هاي 

بهداشتي و درماني در شرايط جنگي 
كوتاه نيامد.«

وزير بهداشت ادامه داد: »بسياري 
از كشــورها، اگــر به يــك دهم 
مشكلات ما در جنگ مبتلا شوند، 
بسياري از خدمات بهداشتي نظير 
واكسيناسيون را تعطيل مي‌كنند. 
اين در حالي اســت كه بسياري از 

خدمات در كشور انجام مي‌شود.«
    پيشــرفت علمي و اصولي 

برنامه پزشك خانواده 
عليرضا رئيســی،  معاون بهداشت 
وزارت بهداشت نيز در آيين افتتاح 
پروژه‌هــاي بهداشــتي و درماني 
اظهار كرد: »پيش از جنگ، وزير بهداشــت بر ضرورت 
توسعه خدمات تأكيد داشت. هيچ خدمتي را به خاطر 
جنگ رها نمي‌كنيم، بلكه مسائل توسعه‌اي را پيگيري 
مي‌كنيم. شاهد شجاعت و ايثارگري تيم ملي سلامت 
در بازديدهــاي ميداني بوديم و قــدردان اين موضوع 
هستيم.« معاون وزير بهداشــت درباره برنامه پزشكي 
خانواده توضيح داد: »برنامه پزشــكي خانواده در هيچ 
دوره‌اي به اين ميزان پيشرفت نداشته، چراكه براساس 
الگوي علمي پيش مي‌رويم.« وي درباره اهميت جواني 
جمعيت گفت: »‌هفته جواني جمعيت است؛ مقام عالي 
وزارت بر موضوع جواني جمعيت تأكيــد دارد و نبايد 
از اين موضوع غافل شــويم. اگر اهميت موضوع جواني 
جمعيت از جنگ بيشتر نباشد، كمتر از جنگ نيست.«

رئيســي در پايان تأكيد كرد: »تمام ســاختارهايي كه 
ايجاد مي‌شوند در راستاي عدالت و دسترسي در مناطق 
محروم است. كرامت انساني مي‌بايست به نخستين نسخه 
تجويزي در اين مراكز تبديل شــود و همواره در كانون 

توجه باشد.«
     پشت پرده 20 ســال تعلل در اجراي پزشك 

خانواده 
 برخي از كارشناســان معتقدند به دلايل مختلفي عزم 
جدي براي اجرايي شــدن نظام ارجاع و پزشك خانواده 
وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين اين پشت پرده‌ها، تعارض 
اجرايي شدن نظام ارجاع و پزشك خانواده با منافع برخي 
از پزشكان متخصص و فوق‌تخصص است كه موجب شده 
اين طرح ۲۰ سال در گير و دار اجرايي شدن باقي بماند. 
در حالي كه بســياري از طرح‌هاي ديگر بدون گذراندن 
مراحل كارشناسي به سرعت اجرايي مي‌شوند؛ نمونه آن 
تحت تحول سلامت كه با وجود نواقص متعدد و و نياز به 
بودجه فراوان اجرايي شد و در نهايت هم ظام سلامت را با 

چالش‌هاي متعددي همراه كرد. 
 حالا چنانچه نظام ارجاع و پزشــك خانواده با رويكرد 
پيشگيرانه پيش برود و برخي دست‌هاي پشت‌پرده‌اي كه 
با استقرار نظام ارجاع منافعشان تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد، 
مانع از اجرايي‌شدن اين نظام آن هم بعد از ۲۰ سال نشوند 
و صد البته در صورتي كه طي اين ۲۰ سال خلأ‌هاي اين 
نظام رفع شده و زيرساخت‌هاي آن براي اجرا در سطح 
كشوري آماده شده‌باشــد، مي‌توان اميدوار بود اجرايي 
شدن پزشك خانواده و نظام ارجاع بتواند در شرايط سخت 
كنوني منابع اندك سلامت را به بهترين نحو مديريت كند. 
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